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  ٢٠٢٣ اپريل ٢۵
  

  سازمان سيا و مکتب ضد کمونيستی فرانکفورت

)١(  

  
 امپرياليسم و چپ نو

پردازی  ار جھانی نظريهترين کالاھای باز  يکی از رايج–پای نظريۀ فرانسوی   پابه– انتقادی مکتب فرانکفورت ۀنظري

ھای نظری غالب بر بازار آکادميک دنيای  گذار نقد ثيرأھای ت اين دو با ھم منبع مشترک بسياری از صورت. است

 و ئیفريقااستيزی و يا فلسفۀ بدبينی  ی گرفته تا نظريۀ ھنجارئداری ھستند، از نظريۀ پسااستعماری و استعمارزدا سرمايه

 ی جار غربی بۀشد گيری سياسی مکتب فرانکفورت تأثيری بنيادين بر روشنفکری جھانی جھتبنابراين . ھا نظاير اين

  .نھاده است
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  سازی در جھان ھای صنعت نظريه بنياد

ويژه   به–) مشھور به مکتب فرانکفورت(»  تحقيقات اجتماعیۀمؤسس«ھای سرشناس نسل اول  موضوع اين مقاله، چھره

ھا به عنوان نمايندگان برجستۀ مارکسيسم غربی يا فرھنگی ياد  از اين چھره. ھستند -تئودور آدورنو و ماکس ھورکھايمر

 از ماترياليسم تاريخی در نسل دوم و سپس ئیھای يورگن ھابرماس در جدا گيری  جھتتغييربرای کسانی که با . شود می

 انتقادی ۀ نظريئیًران واقعا طلا مؤسسه، اغلب نمايانگر دوۀنسل سوم مکتب فرانکفورت آشنا ھستند، آثار دوران اولي

ای از سياست راديکال در مشی مؤسسه   درجه- ھرچند شايد به صورتی منفعل و يا بدبينانه–است، زمانی که ھنوز 

ای از حقيقت در اين فرض باشد، تنھا مربوط است به مقايسۀ نسل اول مکتب فرانکفورت با  اگر ذره. وجود داشت

ھرچند که .  تبديل کردند- يا حتی آشکارا ليبرال–ادی را به يک ايدئولوژی ليبرال راديکال  انتقۀھای بعدی که نظري نسل

درست مانند اين که کسی امر سياست را به حد سياست در . گيرانه است استفاده از اين معيار برای مقايسه، بسيار آسان

  .آکادمی فروکاھد

ھا را در مبارزات طبقاتی جھانی قرن بيستم  ئیترين رويارو نبا اين وجود، نسل اول مکتب فرانکفورت برخی از سھمگي

بنابراين، .تجربه کرد، زمانی که جنگ روشنفکرانۀ تام و تمامی در جھان بر سر معنا و اھميت کمونيسم در جريان بود

جتماعی را  تحقيقات اۀھای غرب بيفتيم، بجاست که عملکرد مؤسس کاری تاريخ، يا شعبدۀ آکادمی که به دام فريب آن بی

ترين مشخصات اين بافتار، تلاش  يکی از مھم. المللی، از نو ارزيابی کنيم  طبقاتی بينۀدر بافتاری مرتبط با مبارز

 –چپی که . پردازان آنھا در ارائۀ تعريف جديدی از چپ بود دار حاکم، کارگزاران دولتی، و نظريه  سرمايهۀامان طبق بی

ھمانطور . يعنی غيرکمونيست باشد» سازگار«بايست   می- يا در دوران جنگ سردمأمور فعال س١به قول توماس بريدن

ھای مھم اين تلاش استفاده از پول  اند، يکی از جنبه کار ديگر به تفصيل توضيح داده اندر که او و ساير مأموران دست

برای ترويج ) ار، کافاز اين به بعد به اختص( آزادی فرھنگی ۀای نظير کنگر  صحنهھای جلو ھا و گروه بنياد

  .ًگيری عليه سوسياليسم واقعا موجود بود ھا به موضع ستيزی و ترغيب چپ کمونيسم

  مجلۀ درمونات مؤسس و سردبير، مامور سيا،ملوين لاسکی

يافته توسط کاف در ھامبورگ شرکت  ھای سازمان ھورکھايمر حداقل در يکی از گروه

شد،   که با بودجۀ سيا گردانده می٢مونات آدورنو مقالات خود را در مجلۀ در. داشت

ًترين نشريۀ ضدکمونيستی در اروپا بود که روش آن بعدا   اين مجله مھم.کرد منتشر می

 ديگر ۀمقالات او ھمچنين در دو مجل. الگوی بسياری از نشريات ديگر سازمان سيا شد

ملوين لاسکی، مأمور سازمان سيا، مؤسس . ۴ و تمپو پرزانته٣انکانتر: شد سيا منتشر می

ھای اصلی مبارزۀ فرھنگی ضد کمونيستی  همونات، و يکی از چھر و سردبير مجلۀ در

ت مؤسس ألاسکی که يکی از اعضای ھي. ھا در خانۀ آدرنو ميھمان بود ، بارالماندر 

 تحقيقات تکاف نيز بود، در مکاتبات مفصل خود با آدرنو، آمادگی خود را با ھرگونه ھمکاری در ھر شکل با انستيتو

نوشتۀ  ، با قبول اين پيشنھاد چھار دست١٩۴٩آدرنو در .  آن اعلام داشتھای اجتماعی، از جمله چاپ مقالات و اعلاميه

  .نشده از جمله کتاب کسوف عقل ھورکھايمر را برای چاپ در درمونات ارسال داشت چاپ

ً احتمالا(از جمله در سندی .  غربی داشتالمانھای کاف در  العمر ھورکھايمر ارتباطی تنگاتنگ با شبکه ھمکار مادام

دھد، نام او به ميان آمده  ی کاف را ارائه میالمانً تماما ۀ برای يک کميتئیھا که طرح) ١٩۵٨-١٩۵٩ھای  سالمربوط به 

المللی قرار دارد،   فاش شد که سازمان سيا در پشت اين سازمان تبليغاتی بين١٩۶۶که در سال  حتی پس از آن. است

، و مطابق گذشته ھمکاری خود را در آن بخش »اقی ماند ستاد کاف در پاريس بۀھای توسع در برنامه«آدورنو ھمچنان 
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ھا تنھا بخش کوچکی از شواھدی ھستند که نشان  ھمانطور که خواھيم ديد، اين.  بود، دامه دادامريکا که زير نظر المان

  .ھای سردمداران چپ ضدکمونيستی به شھرت جھانی رسيدند دھند چگونه آدورنو و ھورکھايمر در شبکه می

 

  ھای نظری تحليلی ديالکتيکی از توليد فرآورده

گذار   نظری ذھنی اين دو بنيانن ديالکتيکی آن کليت اجتماعی است که عملکردييآيد مبتنی بر پايۀ تب تحليلی که در پی می

 ۀخواست  خودئیاين شيوۀ تحليل من، ديوار جدا. دھد  طبقاتی قرار میۀ انتقادی را در زمينۀ جھان عينی مبارزۀنظري

تر برپا  اقتصادی کلی- کوشند بين توليد فکری و جھان اجتماعی شدت میبورژوا را که ب دانشگاھيان خردهبسياری از 

او و ھمچنين از نظام مادی توليد، » زندگی« از - و بايد–توان  يک فرد را می» انديشگی« از نظر آنان .پذيرد دارند، نمی

چنين فرض . کنم، جدا دانست فرھنگی که در اينجا به عنوان دستگاه فکری از آن ياد می ـ گردش و توزيع نظريات سياسی

آليستی به کار نظری، که قائل به وجود يک قلمرو معنوی  ای است ازرويکردی ايده غيرديالکتيکی، در نھايت، تنھا نشانه

  .کند ًو مفھومی است که کاملا مستقل از واقعيت مادی و اقتصاد سياسی دانش عمل می

پردازی  ھای مقدس صنعت نظريه يعنی از ساخته. بخشد کالای فکری را تداوم می) فتيشيسم(وارگی  فرض، بت اين پيش

اين در .  طبقاتی بازداردۀما را از جای دادن آنھا در زمينۀ روابط اجتماعی کلی توليد و مبارزشوند تا   آفريده میئیھا بت

. پردازی جھانی برخوردار و يا در پی کسب آن ھستند خدمت منافع کسانی است که از امتيازاتی خاص در صنعت نظريه

يا ھر نظريۀ ديگری باشد، زيرا بدين » رت انتقادی مکتب فرانکفوۀنظري«تواند مربوط به واضعان  له میأحال اين مس

در حالی . ماند محفوظ می) که منزه از روابط اجتماعی واقعی توليد است(سان علامت اختصاصی يا نشان تجاری آنھا 

در [پردازی است، مراقبت از تصوير نشان تجاری  وارگی کالای فکری، ويژگی اصلی مصرف در صنعت نظريه که بت

  . توليدی اين صنعت است، مشخصۀ]ميان جامعه

برای اين چنين تحليل ديالکتيکی، بايد اذعان کنيم که آدورنو و ھورکھايمر به واقع عامليت ذھنی خود را وقف 

که بخواھم منکر اين  آن بی. سازی کردند  و صنعت فرھنگ  مصرفیۀداری، جامع بندی نقدھای مھمی از سرمايه فرمول

لازمۀ چنين کاری طرح يک . ھا را در بطن و متن جھان عينی جامعه قرار دھم خواھم اين انتقاد امر شوم، فقط می

العمل به عيان  در عکس: شود ندرت در محافل دانشگاھی و آکادميک مطرح میرسش بسيار عملی و ساده است که بپ

  داری، چه بايد کرد؟ شدن اثرات منفی سرمايه

شان، پاسخ آنھا به اين سؤال و درک  ھای عمدی گفتمان ئیگو  غامضبا کندوکاو بيشتر در زندگی و آثار آنھا و تعمق در

زيرا آنھا با ھمۀ انتقادی که گاھی از . شود تر می  روشنفکری مشترک آنھا آسانۀترين کارکرد اجتماعی پروژ مھم

 تغيير نبايد برای توان يا کنند، پيوسته تأکيد دارند که ھيچ جايگزينی وجود ندارد و در نھايت کاری نمی داری می سرمايه

داری در مقايسه با حکم قاطعانۀ آنان در محکوميت  طور که خواھيم ديد، انتقادھای آنھا از سرمايه ھمان. آن انجام داد

داری است، زيرا آنھا  نشان تجاری نظريۀ انتقادی آنھا در نھايت پذيرش نظام سرمايه. بازد سوسياليسم، رنگ می

داری،  ھای مد روز ديگر در آکادمی سرمايه مشابه بسياری از گفتمان. شمارند اتب بدتر میمر سوسياليسم را در مقايسه به

  )۵َابس(خواند » نظريۀ ھر چيز به جز سوسياليسم«توان  نظريۀ انتقادی آنھا را می

ترويج داری مورد پشتيبانی و  بنابراين جای شگفتی نيست که آدورنو و ھورکھايمر اين چنين گسترده در جھان سرمايه

ًبرای حمايت از چپ سازگار و غيرکمونيستی در مقابل تھديد سوسياليسم واقعا موجود، چه تاکتيکی بھتر . اند قرار گرفته

ترين متفکران  ترين و حتی راديکال از پشتيبانی دانشمندانی از اين دست و حتی قلمداد کردن آنھا به عنوان مھم

 انتقادی ضد ۀعنوان نوعی نظري ، به»مارکسيسم« تعريف جديدی از توان مارکسيست قرن بيستم؟ با اين روش، می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

را » سلطه« اشکال ۀای بدون ارتباط مستقيم با مبارزه طبقاتی تودۀ مردم، که آزادانه ھم نظريه. کمونيستی، ارائه داد

» فاشيسم«اصطلاح داری بر جوامع، عليه به  داری از استيلای سرمايه دھد و در نھايت با جانب مورد انتقاد قرار می

  " انقلاب عصر ما والتر رادنی،سرگذشت"کتاب      .کند گيری می ھای قدرتمند سوسياليستی، جھت بار دولت وحشت

ای گسترده در فرھنگ  انديشانه به گونه ستيزی تاريک  که کمونيسمئیاز آنجا

ِگرا و از نظر اجتماعی متعصب  داری ترويج شده، ممکن است ماھيت واپس سرمايه
 ۀن معنا که در نھايت جامعبه اي(شود  تلاشی که برای بازتعريف مارکسيسم می

درنگ برای برخی از  بی) کند  را از ھر بديل ديگر برتر قلمداد میئیبورژوا

ای از مردم در جھان  متأسفانه، بخش عمده. خوانندگان قابل تشخيص نباشد

ًداری به جای تحليلی درست از سوسياليسم واقعا موجود، اسير تلقين و تکرار  سرمايه

ًھای سوسياليسم واقعا  چون دانستن تاريخ واقعی پروژه. ھستند عاميانه ئیھا افترا

ھای ترسناک تبليغاتی  پردازی  به جای داستان–ھايشان  موجود با ھمۀ فراز و نشيب

دانم که  در اين جا لازم می.  برای درک استدلالی که در ادامه خواھم آورد، ضروری است-دربارۀ عفريت کمونيسم

، ۶ مانند آنی لاکروآ ريزئیجو دانان حقيقت تری رجوع دھم که توسط تاريخ احث عميق و غنیخواننده را به مطالعۀ مب

و ١٢، ژاک پاولز١١، والتر رادنی١٠، آلبرت شيمانسکی٩، مايکل پارنتی٨، کارلوس مارتينز٧دومنيکو لوسوردو

  .ديگران ارائه شده است

ِھای کمی مھم بين سرم ھمچنين خواننده را به مطالعۀ مقايسه داری و سوسياليسم که توسط تحليلگران دقيقی مانند  ايهّ

چنين آثاری . کنم انجام شده است، ترغيب می١۵ تحقيقات اجتماعی سه قارهت و انستيتو١۴، وينست ناوارو١٣مينکی لی

، ھای جاھلانۀ ايدئولوژيک ئی به ترفندھای پوسيده و پرگوءنفی کاملی است بر ايدئولوژی مسلط، چرا که به جای اتکا

الشعاع اشکال  آثار تاريخی و واقعگرايانه از اين دست تا حد زيادی تحت. کنند شواھد را به طور علمی بررسی می

  .شوند پردازی درجھان، ناديده گرفته می شده توسط صنعت نظريه نظری نظريه انتقادی رواج داده

 

   انی لاکروا ريز                                               روشنفکران در دوران انقلاب و مبارزۀ طبقاتی در جھان

جھانی  ـ ورکھايمر در اوان زندگی از رويدادھای تاريخیاگرچه آدورنو و ھ

 تأثير پذيرفتند، اينان زيباپسندانی المانانقلاب روسيه و تلاش برای انقلاب در 

توجه اينان به . ھای مردم بودند بيزار از به اصطلاح باتلاق سياست توده

. مارکسيسم به واسطۀ اين حوادث، در وھلۀ اول ماھيتی روشنفکری داشت

شود به  فعاليت سياسی ھورکھايمر پس از جنگ جھانی اول مربوط می

ويژه  اين فعاليت به.  مونيخئیھای جمھوری شورا حضور در حاشيۀ فعاليت

 و حتی بيشتر از –با اين حال، او . ، پس از سرکوب وحشيانۀ آن بودئیمنحصر به حمايت افراد فعال در حکومت شورا

ھای شخصی  ُھای سياسی پر التھاب زمانه حفظ کرد و در اساس بيشتر درگير دغدغه اد فاصلۀ خود را با رويد–آدورنو 

  .خويش بود

تر و عينی  ِشان را در متن جھان بزرگ عامل مھم در اين زمينه جايگاه طبقاتی آنھا بود، زيرا که آنھا و ديدگاه سياسی

پدر آدورنو . ھای مرفه بودند ورت از خانوادهپرداز مکتب فرانکف ھر دو نظريه. دھد روابط اجتماعی توليد قرار می

گونه ارتباط شخصی  آدورنو ھيچ.  نساجی بودۀو پدر ھورکھايمر ميليونری مالک چندين کارخان» تاجر ثروتمند شراب«
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با زندگی سياسی سوسياليستی نداشت و در تمام عمر خود بيزاری عميق خود را از ھر وابستگی رسمی به سازمانی 

طورھيچ يک از کسانی  ھمين.  کارگر نبودۀھورکھايمر ھم ھرگز عضو آشکار ھيچ حزب نمايندۀ طبق. حزبی حفظ کرد

 ھورکھايمر تعلق داشتند نه از نظر سياسی فعال بودند، و نه خاستگاه ھيچ يک از آنھا جنبش کارگری و يا ۀکه به حلق

  .مارکسيسم بود

ھا را  ح استقلال نظريه، موضع لنين، لوکاچ و بلشويک، ھورکھايمر در پی حفظ به اصطلا١۶به قول جان آبروميت

 کارگر ريشه داشته ۀتر در احزاب طبق  کارگر، يا به طور مشخصۀ انتقادی بايد در ميان طبقۀکه نظري مبنی بر اين

 که – جای نھادن بنياد مطالعات خود بر پرولتاريا کرد تا به پردازان انتقادی را تشويق می او نظريه. کرد باشد، رد می

به قول . عنوان عاملان آزاد روشنگری عمل کنند  به-کرد تحقيرمی) توتاليتری(خواھانه  را به عنوان تبليغات تماميت آن

حزب بلشويکی که لنين آن را «: شود ژوزه لاواله، موضع کلی آدورنو، ھمانند ھربرت مارکوزه چنين خلاصه می-ماری

 و سرکوبگر بود که دولت شوروی را مطابق نمونۀ خود شکل داد و بر کرد، نھادی تمرکزگراوپيشتاز انقلاب اکت

  »ديکتاتوری پرولتاريا را به ديکتاتوری خود تبديل کرد

 بر عھده گرفت، ويژگی سرپرستی او به ١٩٣٠ تحقيقات اجتماعی را در سال ۀھنگامی که ھورکھايمر رياست مؤسس

ھای فکری   طبقاتی و امپرياليسم، پرداختن به دغدغهۀاری، مبارزد ھای دقيق ماترياليستی تاريخی از سرمايه جای تحليل

 تحت رھبری ھورکھايمر به جای سياسی کردن دانشگاه، ۀمؤسس«، ١٧به قول گيليان رز.  فرھنگ و اقتدار بودۀدربار

و مخالفت با   ترين جنبۀ سياسی داشته باشد سياست پيگير امتناع از ھرگونه فعاليتی که کم«. »سياست را دانشگاھی کرد

بارزترين »  و يا حمايت از تبعيديان سياسیالمانرسانی از وضعيت  ای در اطلاع ھر تلاش جمعی و سازمان يافته

تنھا ] نازی[با ظھور نازيسم، آدورنو به خواب زمستانی فرو رفت و با اين استدلال که رژيم . ھای اين گرايش بودند نمود

در واقع ھمان اولين کسانی (است » نما شده ھای انگشت ر شوروی و کمونيستھای ارتدوکس طرفدا بلشويک«به دنبال 

طلبانۀ آنھا  ھای قدرت ھا و سياست ، از ھرگونه انتقاد علنی از نازی)ھای کار اجباری فرستاده شدند که به اردوگاه

  .خودداری کرد
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